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عواطف و طرز  دهندهزبان بدن نشان رایز کند؛یم فایا این ارتباط نقش عمدهیا یداستان تی. در پردازش شخصپردازندیو... م
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ای است و اطلاعات خانهآوری اطلاعات کتاببپردازد. روش گرد در این اثرها ارتباط کلامی به توصیف شخصیتکلامی در کنار 
 گیرند.میشده با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگردآوری

 گریکدی با هاتعامل و تقابل آن تواندیم سندهینو کنندمیبرقرار گریکدیبا  هاتیکه شخص کلامیریارتباط غ فیبا توص
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 مقدمه_1

که  چرا ؛ستیتر نکامل زیحال از همه ن نیو درع ستین یارتباط یلهیتنها وس زبان. هاستاز مهارت یاارتباطات، مجموعه
 یایکلام گو گاهیکه  استدهیچیچنان پ رد،یگمی هیما واطفو ع جاناتیکه از احساسات و ه ییهاامیپ ژهیوبه یانسان یهاامیپ

 .   ستیآن ن

. ردگییبهره م زین یرکلامغی ارتباط از است،بنا شده یاساس ارتباط کلامبر  شتریکه ب نیبا ا یداستان اتیادب
-یصحنه، لحن و... م ت،یچون شخص یبه پرورش عناصر داستان یدرکنار ارتباط کلام یرکلامیبا استفاده از ارتباط غ سندگانینو

عواطف و طرز فکر  دهندهان بدن نشانزب رایز کند؛یم فایا این ارتباط نقش عمدهیا یداستان تی. در پردازش شخصپردازند
. با استخواننده  گریاری زیمؤثر است، بلکه در درک و شناخت حالات او ن تیشخص نشی. زبان بدن نه تنها درآفرهاستتیشخص

ستان مختلف دا هایتیدر موقع  گریکدی با را هاتعامل و تقابل آن تواندیم سندهینو هاتیشخص میان کلامیریارتباط غ فیتوص
را  کیبلکه نحوه  نگرش هر  کند،یم یمعرف یرا به درست هاتینه تنها شخص قیطر نیاز ا سندهیبگذارد. نو شیبه نما یبه خوب

از جمله آن  یبزرگ علو. است انیدر جر تانداس سازیدر فضا یعاطف یکه چه فضا دهدینشان م ،گذاشته شیبه نما یگریبه د
در این مقاله برآنیم تا تاثیر انواع  .استبهره برده کلامیریاز انواع ارتباطات غ شهایداستان تیوار شبردیاست که در پ یسندگانینو

 این نویسنده بررسی کنیم. از چشمهایشداستان پردازی ارتباطات غیرکلامی را در  شخصیت

 بیان مساله 1_1

ها و یکی از پویا در زندگی انسان فرایندیرتباط است. اهای انسانی بودهترین کنشارتباط و انواع آن همیشه جزو پیچیده
ها نیز در زندگی داستانی آن، اندها امری حیاتیطور که ارتباطات در زندگی انسانجامعه متمدن است. همان هایمهمترین ابزار

اند که ارتباط ریافتهنویسندگان د .کندمی ایفاری یک داستان، ارتباط نقش مهمی گیطوری که برای شکلبه ؛ندنقشی حیاتی دار
بودن، بود، که ضمن پنهاندهنده شاکله داستان خواهدیکی از مهمترین عناصر تشکیلیکدیگر  های داستان بامؤثر شخصیت

ای در ادبیات داستانی تا ارتباطات بازتاب گسترده است شدهکند و همین امر سببدر پیشبرد اهداف داستان ایفا می ی اساسینقش
ها را به خوانندگان خود هم ارتباطی نداشته باشند و نویسنده نتواند از این طریق آنها با. داستانی که درآن شخصیتباشدداشته

شود چه یاد می« ارتباط»شود این عنصر مهم که از آن باعنوان بود. حال این سوال مطرح میمعرفی کند، اثر موفقی نخواهد
 تعریفی دارد و انواع آن کدام است؟

و نیازهای خود را به دیگران  هاساخته که خواسته های بشری است و او را قادررتباط یکی از مهمترین فعالیتا  
 از ایمجموعه ارتباطات،( 25: 1385راد، دهند. )محسنیانمیخواهند و چه انجام دریابد که آنان چه میداده و انتقال

 و ارتباطی نیست یوسیله تنها زبان، های خویش است.نظرف مقابل و تفهیم های طررنظدرک  هاآن ترینمهم اما هاست؛مهارت
-و عواطف مایه هیجانات احساسات و هایی که ازپیام ویژهبه های انسانی،که پیام چرا ؛نیست ترکامل همه نیز از حالدرعین

در این زمان است که ارتباطات انسانی از  (41: 1390ون،. )هاکسنیست گویای آن کلامگاهی  که استچنان پیچیده ،دگیرمی
شناسی ازآن با عنوان شناسی و زبانکند که عالمان علم روانمیتری جریان پیداهای متنوعدر صورت رفته، قلمرو زبان فراتر

  کنند.یاد می« ارتباطات غیرکلامی»

کند. پیدا میه طورگسترده در روایت آثار نمود است، که بگرفتههای مختلفی انجام بندیاز ارتباطات غیرکلامی تقسیم  
خصوصیات  های ظاهری،مشخصه حرکات بدن، عناصری چون برگیرنده در هاترین آنکاربردی و مهمترین( 14: 1393)برکو، 

 ی دربرگیرندهارتباطات غیرکلام .است و...ه اشار و ایما حالات چهره، گر،ارتباط سبک شامه، ،زمان مجاورت از فضا، استفاده صدا،
 (12: 1392. )ماکسول، داشتتوجه هاباید به آن رفتارهای انسانی چه بیشتر هایی است که برای درک هرویژگی



گیرد. از ارتباط غیرکلامی نیز بهره می است،ادبیات داستانی با این که بیشتر بر اساس ارتباط کلامی بنا شده   
-درکنار ارتباط کلامی به پرورش عناصر داستانی چون شخصیت، صحنه، لحن و... می نویسندگان با استفاده از ارتباط غیرکلامی

دهنده  عواطف و طرز فکر ند؛ زیرا زبان بدن نشانکای ایفا میپردازند. در پردازش شخصیت داستانی این ارتباط نقش عمده
. با خواننده استگر ت حالات او نیز یاریهاست. زبان بدن نه تنها درآفرینش شخصیت مؤثر است، بلکه در درک و شناخشخصیت

ها با یکدیگر را در تواند تعامل و تقابل آنکنند نویسنده میمیها با یکدیگر برقرارکلامی که شخصیتتوصیف ارتباط غیر
کند، میها را به درستی معرفی های مختلف داستان به خوبی به نمایش بگذارد. نویسنده از این طریق نه تنها شخصیتموقعیت

سازی داستان در جریان دهد که چه فضای عاطفی در فضابلکه نحوه  نگرش هر یک را به دیگری به نمایش گذاشته و نشان می
 است.

کلامی بهره هایش از انواع ارتباطات غیربزرگ علوی از جمله  آن نویسندگانی است که در پیشبرد روایت داستان  
است. در این ارتباط او بیشتر درگیر ها به خوبی از زبان بدن استفاده شدهحجم هستند، اما در آنهای او اغلب کماست. داستانبرده

برد. این ها پیآن توان به سرشتهای مختلف میهایش در موقعیتهای شخصیتارتباط چشمی است و با توجه به حالت چشم
 یافته است. بیشتر جلوه  هایشچشمیعنی  ،نوع از زبان بدن در تنها رمان او

. همچنین شودتوجه می هاها در نمایش شخصیتتاثیر آن کلامی بهدر این مقاله ضمن معرفی انواع ارتباطات غیر
فردی و ها برای ایجاد ارتباط با خوانندگان و انعکاس روابط میانکلامی که بزرگ علوی از آنها و شگردهای ارتباطات غیرابزار

 د.نگردبندی و معرفی میشناسایی، طبقهش بهره گرفته است، نهای داستافردی شخصیتدرون

 پیشینه و سابقه تحقیق: 2_1

«. بررسی ارتباطات غیر کلامی در آثار مصطفی مستور»عنوان  ست بااینامهپایاناند از جمله تالیفاتی که به این موضوع پرداخته
ها را در روایت داستان مورد پردازد و نحوه تاثیرگذاری آنمی میکلاسمیه حاجتی در این نوشتار به بیان انواع ارتباطات غیر

 (3: 1389بررسی قرار می دهد. )حاجتی، 

 ایرسانه را ادبیات بهنام مینا آن در که است ایمقاله عنوان ،«شمس غزلیات در بدن زبان بر تأملی صدا؛ بی گفتار»
 است معتقد او. کندمی معرفی بدن، زبان علایم جمله از غیرکلامی  هاینشانه از سرشار و انسانی هایشخصیت دارای کلامی،
 ویژه به شخصیت، قداست و حریم حفظ باب از اغلب اثر این در مولوی. است توجه قابل شمس  غزلیات در زبان این کاربرد
 در تامل با که کشیده یرتصو به رمزگونه نحوی به بدن  زبان از استفاده با مختلف هایدرموقعیت را وی حرکات تبریزی، شمس

  تعیین  را  وی به  نسب او احساس و موضع جایگاه  گفتمانی  رویکردی با  و دریافت مخاطب به را گوینده واکنش توانمی آن
 (12: 1393 بهنام،. )کرد

های ثالای از غلامرضا عبدی است. نویسنده مقاله با استفاده از معنوان مقاله« ارتباط غیرکلامی در گلسان سعدی»
کلامی را سعدی در که ارتباطات غیر می سعی بر این دارد تا بیان کندکلاهای گوناگون ارتباط غیرمختلف و متنوع  در حوزه

 (14: 1396است. )عبدی، جهت تقویت ارتباط کلامی به کار برده

-ایمایی اشعار حافظ و توصیف با توجه به محتوای رمزی و ؛استایرشتهای میانمقاله«  ارتباط غیرکلامی و حافظ» 

در این  نویسندهاست. زمینه مناسبی برای ورود به این مبحث داشتهکه این شاعر دارد، شعر او  ایمحسوس و موشکافانههای نا
-ظاهری و حسی ارتباط غیراز حرکات غیر ، بلکهکندیاد می« زبان تن»های ظاهری که از آن به عنوان پژوهش نه تنها به حالت

 (5: 1394کند. )مهرجردی، می که در اشعار حافظ نمود پیدا کرده است، نیز یاد میکلا

 و ارتباط غیرکلامی زبان _2



یازمند بوده ادهایی نود به نمخها ارتباط کلامی است. ارتباط کلامی برای تکامل ترین شیوه های ارتباطی انسانیکی از اصیل
کردن قرارربانسان برای  ه زندگی،های اولیاست. در دورهنوعی وسیله ارتباطی بوده انسان اجتماعی در روابط خود نیازمند». است

ها . انسان ابتدا تنردگیام مینیرکلامی کرده است، که امروزه همان ارتباط غای یا حرکتی استفاده میاین نوع ارتباط از زبان اشاره
کمیل تیز برای نبدن خود  کم از دیگر اجزایحرکات دست کم خاطر محدود بودنکرده است و بهها استفاده میاز حرکات دست

تر شدن زندگی ا پیچیدهبی دارد. است. به این ترتیب پیدایش و تحول زبان دلایل اجتماعی، زیستی و روانبردهاین ارتباط بهره
زبان اشاره  (4: 1387ی،)مدرس« .ی تبدیل گردیدای به حرکات اندامتر شد. کم کم حرکات اشارهنظام ارتباطی انسان نیز پیچیده

ر طرفین ارتباط زمند حضون اشاره نیابه عبارت دیگر از آنجا که به کارگیری زبا. کندمی برای انسان معنی پیدادر بافت موقعیتی 
 . دگیرای است که در آن ارتباط میان مشارکان شکل میاست، کاملا وابسته به زمینه

دو  که خود به( 32: 1385و مکانی است که روی معنای جمله موثر است. )باطنی، بافت یا زمینه همان شرایط زمانی 
های گوناگون به نوعی های معنایی زبان به وسیله بافتساختارشود. تقسیم می 2متنیو بافت درون 1گونه عمده بافت موقعیتی

زبان »شود. اعی زیرشاخه آن محسوب مییکی بافت فرهنگی است که بافت اجتم ،از اقسام بافت موقعیتی کدگذاری شده است.
های زبان به طور توان برای اکثر جملهخورد که به سختی میرود پیوند میهای اجتماعی که در آن به کار میبه شدت با موقعیت

در توصیف مطلق و فارغ از بافت اجتماعی و مخصوصاً فارغ از رابطه گوینده و شنونده معنایی تعیین کرد. برای اکثر صفاتی که 
ها تظاهرات زبانی قابل مطالعه این ؛های زبانی را در نظر داریم. مانند مهربان، رک، متکبرویژگی ،گیریمشخصیت افراد به کار می

تری دارند. بین گفتار و سطح اجتماعی افراد نیز تر باشد، افراد شخصیتی تودارتر و رفتار زبانی پیچیدههستند. هرچه اجتماع پیچیده
 (71: 1387)باطنی،« ف وجود دارد.اختلا

ل قاب جتماعیاشناسی بانزدر حوزه روند تکامل این شود. ر تکامل زبان بیشتر میدر سیثیر اجتماع أتبا گذر زمان، 
های گوبانی و الهای زنهکردن مردم و نوع همبستگی گوچگونگی تاثیرگذاری ساخت اجتماعی بر نحوه صحبت»که  مطالعه است
  (36: 1393)وارداف، « کند.هایی چون طبقه، جنسیت و سن را بررسی میبا ویژگی کاربرد زبان

نا امری است و مع ن دخیلهای گوناگون متفاوت است. اینجاست که شناخت افراد در زمینه متتفسیر افراد از موقعیت
ها و فسیرته دارند بیاتی کی و تجرها هرکدام بر اساس دانش قبلشود همانگونه که زمینه و بافت نسبی است. انساننسبی می

ضعیت روانی ر مورد وارد که دددر گفتار و رفتار هر فرد مشخصاتی وجود »های مختلفی از بافت و مفهوم خواهند داشت. برداشت
 عی و میزانیت اجتماد، موقعکند و نیز درباره محل تولو عاطفی و به طور کلی برخورد با شنونده و یا پیامی که منتقل می

ای اولیه ر همان نظام نشانه( این رفتارها از جمله عناص19: 1386)حسینی، « کند.تحصیلات و مانند آن شنونده را مطلع می
ح مختلفی از ن در سطور همزماها به طوشوند. این نشانههستند که با توجه به اهداف خاصی در موقعیتی مشخص به کار برده می

طلاعات فردی است ه دیگر اورد توجکنند. علاوه بر نقش زبان و بافت در تولید معنا عنصر ممی ارتباط حضور دارند و تولید معنا
او موثر  کردنحبتنیز در ص های عاطفی شخصیت فردجنبه»های عاطفی. مانند جنبه ؛که از هر فردی به فرد دیگر متفاوت است

« اندیشند.ند و میرومیرودرخود ف ران دارند. این افراد بیشترزدن و معاشرت با دیگها گرایش کمتری به حرفاست؛ مثلا درونگرا
 ( 78: 1370)باطنی،

قرائنی در مورد  در ارائه زبان زبان دو کارکرد مهم دارد اولین آن کارکرد زبان در برقراری روابط اجتماعی و دوم نقش»
کار و فشواهدی از ا مکن است،ای داریم و حتی مدهد که اهل کجا هستیم و چه پیشینهمتکلم. لهجه و گفتارمان اغلب نشان می

-( زبان با بسیاری از جنبه18: 1376)ترادگیل، « شود.مان به دست دهیم و  این باعث اظهارنظر دیگران در مورد ما میطرز تلقی

 آورند. می وجود به فراد راهای شخصیتی اهایی مانند سن، شغل، محیط اجتماعی که تیپهای زندگی افراد ارتباط دارد. جنبه

                                                           
1 . Contex of Situation  

2 . Co-Text 
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آن  وسیلههاست که روابط انسان براساس و ب یارتباط مکانیسم»ارتباط با زندگی روزمره بشر پیوندی محکم و قوی دارد. در واقع 
)محسنیان « .یابدسعه میتو زمان بر پایه آنها در مکان و وسیله آن انتقال و حفظ آنآید و تمام مظاهر فکری بهجود میوهب

 که ارتباط کلامی عناصری دارد شود. ارتباط کلامی و ارتباط غیرکلامی.ارتباط خود به دو دسته تقسیم می (24: 1387راد،
تاکید  (41: 1390)توزنده جانی، « گردد.و فرآیند بیان کلامی مربوط می کلامی یبر محتوا هوجه از ارتباط است ک ل آنمشا»

-ها اطلاق میوسیعی از پدیده کلامی به دامنهرارتباطات غی» می برکلمه است؛ اما ارتباط غیرکلامی اینگونه نیست.ارتباط کلا

رقص و نمایش موسیقی تا  های وضعیتی، ازاندامی تا نماد هرای و اشاگیرد. از بیان چهرهای را در بر میگسترده که حوزه ،شود
و از بلاغت مرتبط با خشونت  قیاسی یهاسیاسی، از اداراک فراحسی تا رایانه انات تا عهدنامهقلمروجویی حیو بازی، ازحیطهلال

ارتباط غیرکلامی با احساسات آدمی پیوند خورده است. این ارتباط  (58: 1389)ریچموند، « تا بلاغت مرتبط با پایکوبی نخستین.
غلب نشان ابلکه  ،کشدسات فرد را به تصویر میای نه تنها احسم غیرکلامیعلا»پنهان شخصیت آدمی است.  یآشکارکننده زوایا

های متعددی ارتباط غیرکلامی برعکس ارتباط کلامی شاخه (47: 1390)رسولی،  «آید.ت چگونه کنار میادهد او با احساسمی
 گیرد.دارد و عناصر متعددی را در برمی

بدنی است که  اولین سطح زیر شاخه»کند؛ مشخص می یکلامدر ارتباطات غیررا سه سطح مهم و قابل توجه گارنر 
به  . زیر شاخه اجتماعی اجتماعی است گیرد. دومین سطح زیرشاخهکردن، حالات بدنی و لحن را دربرمیست، لمسژ لباس،

از  هاییسومین سطح بازتاب .شودچه در فضای عمومی گفته می وچه در فضای شخصی  ،درارتباطی که فرد با دیگران دا
عناصر طبیعی آن محیط  شود و جزواده میفای محلی که در زمان حاضر استمحیطی است. ارتباطات منطقه یهاواقعیت
 ( 35: 1380)گارنر، «هستند.
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. طی استن یک عامل بسیار مهم ارتبازبان بد»زبان تن است. های ارتباط غیرکلامی یکی از زیرشاخه زبان بدن: 1 _1_3

توان از آن برای برقراری یک ارتباط کامل و با کیفیت استفاده کرد. سخن گفتن می زبان بدن آنقدر مهم است که بدون توانایی
های چشمی، های چهره، حرکتها، حالتها، حرکتهای ظاهری، اشارهجذابیت مواردی چون: ظاهرو کلامی شاملهای غیرپیام

گویند به همین کلامی میست. در حقیقت موسیقی ارتباط را رفتار غیرا قبیل مان و مواردی از اینوایی، لمسی، محیط، زآرفتار
مورد نظر ما  کنیم. در واقع فردرامش، خطر، ناراحتی و شوق را تجربه میآاحساس  دلیل گاهی بدون اینکه فرد چیزی بگوید

« ایم.خودآگاه تفسیر کردهاها را به صورت نبرخی از این پیام و ما کندادی را به ما منتقل مییهای زساکت نبوده بلکه پیام
 (19: 1393حسینی، )

تواند و حالت گوینده است و می العمل درونیعکس کنندهصدا یکی از علائم غیربیانی منعکس: (صدا) واییآارتباط  2_1_3

ها اطلاعات به اندازه حرکات بدن، چهره، چشم شخص یصدا. های بیانی کنترل و توسعه یابدبه منظور تقویت مناسب برای پیام

-رسایی صدا، نشان مثلاً هایی که ورای زبان است.زاشاره دارد به چی« زبان آوایی»یا « پارا لنگویج»کند. به دیگران منتقل می

یز به نوعی ، حتی سکوت کردن نرسانی استدر انتقال مطلوب پیام و عامل ارزشمندی علاقه و توجه به شنونده است دهنده
-های مختلف میفرهنگ سکوت در ارتباطات تر از هرکلامی باشد.تواند گویاپارالنگویج است. با توجه به بافت ارتباط سکوت می

-فکربودن، افسردگی، موافقت، عدمرگشتگی، ابرازقهر، دگشتگی، سرکوباحساسی، گممفاهیم مختلفی چون بی نماینده تواند

حجم ، های دیگری چون کیفیتمولفه (41، ص 1387)محسنیان راد، باشد.   دای احترام کردن و...موافقت، شرمگین بودن، ا
 کنند.را القا می های متفاوتیبا توجه به شرایط مختلف پیام، صدا

تواند طیف وسیعی از کند، چهره میمان را بیان میهای عاطفیچهره اولین عضو بدن ماست که حالت چهره: 3_1_3

گو در وهای چهره اطلاعات خوبی از روند گفتان را به تصویر بکشد و به این دلیل در ارتباط نقش موثری دارد. حالتاحساساتم



مهم  یک جنبه ؛ زیرااهمیت خاصی برخوردار است از نیز کلامیهای غیرحالات چهره در بین مهارت دهند.میمان قراراختیار
بت به افراد سانات و نگرش فرد نجرفتار، احساسات، هی حالات چهره بیانگر چهره است.کلامی بیان احساس از طریق ارتباط غیر
: 1391، توانند با توجه به وضعیت چهره در مورد فرد قضاوت نمایند. )بیگدلیو واقعیات است. بسیاری از مردم می هادیگر، ایده

142) 

کردن و هدف از کردن، میزان لمسنحوه لمس ترین شکل ارتباطات است.تماس بدنی بنیادی :تماس جسمی 4_1_3

های فرهنگ تاثیر عمیقی بر شیوه و موضوع ارتباط جسمی دارد. ارزش آید.های فرهنگی بوجود میکردن در نتیجه هنجارلمس
به نوع گذار بر این نوع از ارتباط بسته های تاثیردادن به این نوع ارتباط هستند. ارزشهر جامعه راهنمای قوی برای جهت

های دیپلماتیک که به خوبی تفاوت دادنتوان به دستهای ساده آن میفرهنگ مثلاً آسیایی یا غربی متفاوت هستند. از نمونه
ها بوسیدن دست بانوان معمول است، هرچند که در حد یک دهند اشاره نمود. در بعضی کشورفرهنگی در این حوزه را نشان می

 شود.احترامی تلقی میایر کشورهایی که فرهنگی اسلامی دارند، این کار خلاف ادب است و بیژست باشد؛ اما در ایران و س
 (75: 1389و مک کروسکی،  )ریچموند و.کشیدن، گرفتن بازکردن، در آغوشدادن، نوازشهایی دارد مثل دستکردن گونهلمس

دیگران از  بر اساس استفاده دهد.را تحت تاثیر قرار می شود و ارتباط با دیگرانزمان باعث برقراری ارتباط می»: زمان 5_1_3

پردازد در نظر ما شود و به فعالیت میها زود بیدار میکسی که صبح (24: 1378)کلتنر، « کنیم.ها قضاوت میزمان در مورد آن
رد یا برای افرادی که درست کشی است، اما کسی که تا ظهر خواب است دیدگاه مثبتی در مورد او وجود نداانسان فعال و زحمت

 .شوند احترام بیشتری قائلیم تا افرادی که وقت نشناسندبموقع سر قرار حاضر می

له بین افراد خود وجود فاصله فیزیکی بین فرستنده و گیرنده در ارتباطات غیرکلامی نقش مهمی دارد. فاصفاصله:  6_1_3

های مختلف ها در فرهنگیجاد یا قطع ارتباط در نظر گرفت. این فاصلهتوان به عنوان عامل ا. فاصله را میدارای پیام است

. ها توجه نشود، سوء تعبیر به وجود خواهد آمدها مهم است. اگر به این تفاوتهای خاصی دارد و آگاهی از این استاندارداستاندارد
ها، این فاصله بستگی به فرهنگ، موقعیت مشخصی را با او حفظ کنیم، زنیم، دوست داریم فاصلهزمانی که با کسی حرف می

بسیار فعالند،  یکلامزدن در برقراری ارتباط غیرافرادی که به هنگام حرف خواهیم مطرح کنیم.هایی دارد که میو موضوع افراد
 ( 21: 1378کنند. )پیز، احساس بهتری را به دیگران منتقل می

روحیه و عواطفتان از  ریهایتان بر اساس تغیشدن مردمک چشمیا تنگشدن ر شرایط نوری ثابت گشادد: هاچشم 7_1_3  

شود و وقتی عصبانی منقبض زده است مردمکش گشاد میشود. وقتی کسی هیجانحالت مثبت به منفی یا برعکس تنظیم می
-همردی علاق ی بهاگر زن در جذب جنس مخالف هم موثرند. هدف از آرایش چشم تاکید بر نمایش آن است. ها شمچ شوند.می

ها تاثیر خاصی در انتقال احساسات ( چشم81: 1388)حقیقی،  شود.کردن به او گشاد میمند باشد مردمک چشمهایش حین نگاه
-هایمان را به طرف مقابل منتقل میشوند و ما صرفاً با نگاه خود پیامها در موارد بسیاری جایگزین کلمات میدارند. زبان چشم

 های چشمی را بشناسیمی بهتری ببریم مهم است که انواع رفتارکه در ارتباطات و مذاکرات از چشمان خود بهره کنیم. برای آن

کنند. سر به عنوان مرکز احساس بدن به سمت های سر نگاه و احساس ما را نسبت به چیزها آشکار میژست: سر 8_1_3

ها را که دوست ندارد رویگردان است. ما به صورت غریزی معنای ژستها را دوست دارد و از چیزهایی گردد که آنهایی میچیز
تر ایم سایر حرکات ظریفگرفتهدادن سر به معنای خیر است. ما یاددانیم یک اشاره سر به معنای بله و تکانشویم. میمتوجه می

چقدر با یک نفر توافق داریم. ب: دیگران  گویند: الف:های سر به طور کلی دو چیز را میرا به صورت ناخودآگاه درک کنیم. ژست
ها را دریافت. توان معنی بسیاری از ترکیب حالا و طرز برخوردداشتن این دو میچقدر در رویداد فعلی درگیر هستند. با در نظر

دادن سر تکان وهای مختصر به اطراف نشان از ناراحتی دهنده موافقت و حرکات نامظم همراه با نگاهای پر انرژی نشاناشاره
ها اصول دهنده باورنداشتن است. دو مجموعه معیار بر اساس این داریم. مثبت در مقابل منفی. متحرک در مقابل ایستا. ایننشان

 کلی حرکات سر هستند.



 توانند چهره خود رادر دنیای زبان بدن حرکات پاها بسیار جذاب است. افراد در طی مذاکرات و جلسات می: پاها 9_1_3

کند. شاید اکثراً با معنای حالات چهره آشنایی ها را فاشهایی از وجود آنتواند نشانهها میدانند زبان بدن آنکنترل کنند؛ اما نمی
توانند اطلاعات زیادی در مورد شخصیت یک فرد، داشته باشیم، اما در مورد پاها چیزی ندانیم. حقیقت این است که زبان پاها می

برد. توان به حالات احساسی و روانشناسی و خصوصیات یک انسان پیها میار او نشان دهند. حتی از طریق آنتمایلات و افک
تواند به راحتی شخصیت صاحب خود را فاش زیرا افراد کنترل خاصی رو حرکت پاهای خود ندارند و به این دلیل این عضو می

 (  87: 1391)گامن،  کند.

-ها بکارگرفته میارادی کالاهای مادی که توسط انسانز نمایش ارادی وغیراشیا عبارت است زبان ا»: زبان اشیا 10_1_3

 عینک، کیف، کلاه، شود. جواهرات،مصنوعات شخصی نامیده می، روندکار می هب تی که برای زینت بدن و لباسشوند. زیورآلا
-خانم (48: 1386جان، لیتل)« کنند.دیگران ارتباط برقرارمی با ،کندها استفاده میبه وسیله شخصیتی که از آن. چمدان، عصا و..

ی خود را به رخ حضار بکشند کنند تا با استفاده از حجم بالایی از طلا ثروت خانوادهمختلف سعی می هایهای ایرانی در مراسم 

 .ای از استفاده از زبان اشیا استو برای خود شخصیتی کسب کنند. این نمونه
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-های غیراجتماعی برنشانه ارتباطاتدر  دراصل کنند.قضاوت می دیگرانهای غیرکلامی در مورد شخصیت افراد با دیدن نشانه

 و ٪34و طنین صدالحن  ٪7کلام  کلامی باید تقویت شوند.ای غیرههای کلامی. پس نشانهتا به نشانه، کنندکلامی اعتماد می
کلامی در روابط اجتماعی انسان داده که ارتباطات غیرتحقیقات نشان (12: 1389کنند. )بایر، منتقل می ار اطلاعات ٪55 حرکات

رفتار شخص دیگر را  دهد که رفتار فردروی می یو وقت رفتار اجتماعی است ستر از ارتباط کلامی است. ارتباط اساگاهی مهم
های میان شیوه (14: 1390کنیم. )شعاری نژاد، و عواطف همدیگر آگاهی پیدا می ی ارتباط از افکاروسیلهتحت تاثیر قرار دهد. به

ارتباط  (24: 1379)وزیرنیا،  .،دار وجود دارای معنینان رابطهآهای روانی اجتماعی از جمله زبان افراد و خصوصیات و تیپ ارتباط
 ( 32:  1384گر است. )ثریا، ای برای بازنمایی ارتباطوسیله

حسی  .کنجکاویم پیرامون خود و شناخت شخصیت واقعی افراد ها برای درک احساسات درونی فردما انسان یهمه
توانند منجر به کنیم. این تفکرات میها را ملاقات میکاوشگر جهت کشف نوع تفکر دیگران و اشخاصی که برای اولین بار آن

این حس غریب  دهیم.آگاه نسبت میشود و گاه نیز به ضمیر ناخودمیششم به حس رکه گاه تعبی هایی شوندزنیها و گمانهحدس
که بدون توجه به ارتباط  تهای فردی و غریزی ما از رفتارهای آشکار و پنهان جامعه. حقیقت این اسجز برداشت چیزی نیست

نیست که از افراد جدا باشد. زبان حرکات بدنی چیزی ( 53: 1385 ،توان به طور کامل افراد را شناخت. )پیسنمی غیرکلامی
است. ارتباط غیرکلامی شخصیت و در داخل جامعه بافته شدهین برهم بافته هستند و این در سرشت رهای ارتباط زینظام

 (8: 1391نژاد، )پهلوان سازد.و احساس افراد در مورد دیگران را آشکار می شخصیت

 پردازیهای شخصیتشیوه و شخصیت _5

تر از پیرنگ داستان پردازی در داستان است. پرداخت به این امر دشوارهم بعد از پیرنگ شخصیت و شخصیتیکی از عناصر م
-تواند مورد تقلید قرار گیرد و بر خواننده و به طبع آن بر جامعه موثر باشد و این زمانی رخ میهای شخصیت میاست؛ زیرا کنش

شخصیت با توجه به نقش ثابت و کلیدی آن در » نیرومندی ارائه دهد. دهد که نویسنده با استادی و مهارت بتواند شخصیت
است. برای اولین بار ارسطو در بیان مبحث تراژدی راه بررسی شخصیت را گشود. هرنوع ادبیات داستانی از دیرباز مورد توجه بوده

( یادآوری 12: 1385کوب، )زرین« .ای نمایش را برعهده داردی اجربه نظر وی شخصیت یکی از اجزای تراژدی است که وظیفه
د و جریان داستان بر ای و داستانی حضوری پررنگ دارهای نمایشنامهاین نکته ضروری است که شخصیت در تمامی زمینه

گیرد و این اصل مختص تراژدی به صورت تنها نیست. از دیدگاه روانشناسی شخصیت آن هاست که شکل میاساس شخصیت
توانند ببینند و احساس کنند یعنی ظاهر فرد. قسمت ظاهرخود دارای دو جنبه فرد است که دیگران میهای قسمت از ویژگی



است: ظاهری که انسان در زندگی اجتماعی دارد، مثل رفتار و لباسی که از یک سپاهی و یا روحانی مورد انتظار مردم است و دوم 
پردازی در داستان متعدد های شخصیتشیوه( 14: 1384)ثریا،  شناسند.ای که دیگران از خصوصیات خلق وخوی او میچهره

کند و در جریان داستان به نقطه اوج و پایان داستان است. نویسنده با توسل به ابعاد مختلف شخصیت، او را به خواننده معرفی می
های گوناگون ود از شیوهکند. نویسنده برای بیان خصوصیات درونی و بیرونی و معرفی اشخاص داستانی خمیراهنمایی 
ها را از های مدل و الگویی از واقعیت اجتماعی است و نویسنده این شخصیتکند؛ چرا که شخصیتپردازی استفاده میشخصیت

 کند.گیرد و در داستان پرداخت میمحیط  اطراف خود و از بطن اجتماع خود می

 این پوشد؟می لباس چگونه دارد؟ ایقیافه چه داستان قهرمان: ظاهری هاینشانه راه از توصیف مستقیم شخصیت، معرفی»ـ 1
 توجه مورد پردازیهمواره برای شخصیت کهن روزگاران از ظاهر گوید؟ توصیفمی ما به او درباره راچیزی  چه ظاهری نشانه

-می توصیف خوانندگان ایبر آنان ظاهر و بودند برخوردار متناسب ظاهری از همیشه حماسه قهرمانان. استبوده نویسندگان

های اصلی البته این توصیف ظاهر تنها مختص حماسه نیست و در رمنس و تراژدی نیز شخصیت (21: 1378 پرین،) «.شود
 شوند.داستان با قدرت توصیف می

کوشد یدراین روش نویسنده م« جویدن.ناخن مانند جسمانی کنش راه از توصیف شخصیت به هنگام عمل داستانی، معرفی»ـ 2
های ها را معرفی کند. بعضی افراد در موقعیتهای داستانی آنهای رفتاری افراد در طی جریانگذاشتن عادتاز طریق به نمایش

 )همان( دهند.جوند و اینگونه دستپاچگی و عدم داشتن اعتماد به نفس خود را نشان میزا ناخن میاسترس

 تحلیل داستان_5

 چشمهایش 1_5

ها در آن متناسب است. ایم، چشمهایش است. تعداد شخصیتتانی که از لحاظ پردازش شخصیت بررسی کردهبلندترین داس
مستقیم این هستند. فضای داستان زمینه کافی برای پردازش غیر« فرنگیس»و « استاد ماکان»های محوری داستان شخصیت
کم است و نویسنده وقت و فضای کافی برای پردازش ها زمان های کوتاه که در آنها داشته است. برعکس داستانشخصیت

 هستند.« آقارجب»های فرعی داستان نیز راوی و ها آنچنان که باید ندارد. شخصیتغیرمستقیم شخصیت

  استاد ماکان 1_1_5

-ست. او میکند. به هر حال او کمونیست بوده و این دیدگاه طبیعی اابتدای داستان نویسنده از حکومت دیکتاتوری انتقاد می

خواست سوار شود، دم در با موقعی که می»خواهد شخصیت شاه را فردی دیکتاتور، خشن و عصبی نشان دهد: 

( او 18: 1313)علوی،  «شلاقی که در دست داشت دو سه مرتبه به چکمه راستش زد و گفت: کجا یاد گرفته؟

کند. شلاق به شلاق و نحوه استفاده از آن این را بیان می سعی دارد رضا شاه را فردی مستبد وخودشیفته نشان دهد و با اشاره
 کند و پوشیدن چکمه روحیه نظامیای است که معمولاً نشان شکنجه است و در ذهن مخاطب قدرت مستبدانه را القا میشی

 گری را.

گویند او با دح شاه را میخوشی ندارد. درحالی که دیگر افراد م و از دستگاه دیکتاتوری هم دل است استاد فردی تودار
زند و وقتی دیگران اورا از آید. استاد با خونسردی سیگار آتش میکند. شاه به ملاقات او میپادشاه مانند یک فرد عادی رفتار می

اعلیحضرت همایونی »رنجاند: کند و شاه را از خود میدارند باز هم برای عذرخواهی شتاب نمیاین رفتار برحذر می

-ای با خود او صحبت کنند، ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و میکه تا چند کلمه برگشتند

-اعتنایی خود و جسارتش را نشان میاو با کشیدن سیگار بی «خواهد سیگاری آتش بزند. خاطر مبارکشان آزرده شد.

 د.گردای را ندارد بسیار دلگیر میدهد. شاه که تحمل اینچنین رفتار گستاخانه



ها پایین آمد، اما استاد ابتدا سخت متوحش شد. سیگارش را دور انداخت. چند قدمی از پله»

ترسد ها سخت میگیری آنو قوی دارد. ابتدا از رفتار اطرافیان و خرده ( او شخصیتی جسور18)همان:  «شتابی به خرج نداد.

اندازد، اما چند دور می ودن او در محضر چنین شخصی است بجایگاه شاه  و راحت  به توجهی اوو سیگار خود را که نماد بی
 کند.وقار رفتار مییاید وآرام و بامیکشد که آرامش و شخصیت قوی خود را بازای طول نمیلحظه

استاد ماکان در روزگار خود جزو بزرگترین نقاشان است. حکومت علاقه دارد او به دربار رفت و آمد کند و اینگونه 
ای ای برای تبلیغ دستگاه دیکتاتوری است. اما استاد علاقهپرور است. وجود استاد وسیلهدوست و هنرهنر حکومتی کهدهد نشان

کند نظر استاد را به سوی وزیر کشور است و سعی می« خیل تاش»رنجاند. دهد و رجال دولتی را با رفتارهای خود مینشان نمی

کرد، رویش را از کتاب استاد داشت با آبرنگ کار می»شود: و مواجه میاعتنایی اشاهنشاه جلب کند، اما با بی

حضرت همایونی به کار شما علاقمند است. استاد چشمش را از تخته شستی که برگرداند و گفت: اعلی

شنو دارند. در نظام دیکتاتوری تمامی زیردستان شخصیتی مطیع و حرف «کنم.داشت بلند کرد و بیخیال گفت تشکر می

برای نمایاندن این ویژگی  خواه جلوه دهد و از هر فرصتیکند این شخصیت را فردی رادیکال و جمهوریمیعلوی سعی
دهد که شخصیت متملقی ندارد و برد. نحوه نگاه استاد به وزیر و رفتار او که بسیار ساده است نشان میمیشخصیتی او بهره

زش قائل است و جایگاه اجتماعی وزیر اورا تحت تاثیر قرار نداده است. در نظر او فردی است قابل احترام که برای وجود خود ار
 تمامی افراد یکسان هستند.

)همان:  «های حضرت اشرف پر از خون شد.چشم»رود: از این جواب استاد خیل تاش حسابی از کوره در می

های استاد برای او اند و این رفتارهمه افرادی متملق و مطیع بوده . اطرافیان اوه بوده استکنون اینگونه رفتاری ندید( وزیر تا23
جو دارد. است. وزیر شخصیتی سلطهطلبی او شوخی کرده و شخصیت بزرگوار او را زیر سوال بردهتازگی دارد. کسی با حس قدرت

 او خشمگین گردد.شده د و همین باعثناعتنایی و سرپیچی از اوامرشان را نداراین افراد تحمل کمترین بی

رود: تواند عصبانیت خود را پنهان کند و گاهی ازجا در میگوید. اما نمیشود به کسی نمیاستاد وقتی ناراحت می

استاد مدتی در اتاق تنها بود. نیم ساعت بعد که نوکرش وارد اتاق شد، دید که روی چهارپایه کنار پنجره »

وقتی آقا رجب را دید به خود آمد. از روی چهارپایه بلند شد. با  کند.نشسته و دارد خیره به آسمان نگاه می

تاش را جر داد و چارچوب را از کتان درآورد و پالتویش تراشید، پرده خیلکاردی که با آن رنگ روغن را می

بیند تا با او میسطح خود نتواند احساساتش را بیان کند. کسی را هم( او نمی23)همان:  «را تن کرد و از خانه بیرون رفت.

 کند.ند پس عصبانیتش را در رفتارش منعکس میحرف بز

تاش در شود. خیلریا  و به دور از تملق او آخر اسباب زحمتش میساده و بی اعتناست. همین رفتاراو همچنان بی 
دهد: از خود نشان نمیالعمل خاصی فهمد عکسشود. زمانی هم که میدهد و استاد متوجه نمیمجلسی رسمی به او سلام می

نقاش متوجه نشد. دوسه نفر با صدای بلند گفتند: جناب استاد، حضرت اشرف اظهار لطف فرمودند. استاد »

)همان:  «اش علائمی از شادی و یا خشونتی دیده شود.خیز شد. سری تکان داد. بدون اینکه در قیافهنیم

-چندان اهمیتی برای او نداشته و وزیر نیز فردی عادی است. با این همه بیدهد که وزیر و جایگاه او ( رفتار استاد نشان می24

تاش. این از احترام و نفوذی ای چون خیلکنند. مخصوصاً انسان فهمیدهاعتنایی باز هم مقامات دولتی احترام استاد را رعایت می
با عرض ادب به استاد در چنین مجلسی برای تاش شعور داشته است. خیلهای صاحب کمال و بااست که استاد در میان انسان

 کند.خود کسب وجهه می

ها توانست قیافه آننمی»استاد مرد بلند همتی است. او قاطع و صریح است. این صراحت در رفتار او نمایان است: 

او از ( 35)همان: « رفت.خاست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد، میها برمیرا تحمل کند. ناگهان از محفل آن



از  مانند استاد شخصیتی هایتیپکند. کند با شخصیت او تناسبی ندارند، امتناع میکردن با افرادی که احساس میارتباط برقرار
 کنند.دارند، دوری میها قرارافرادی که در حالت روحی و فکری مقابل آن

دهد. آید اختیار از کف میها به میان مینبا این که استاد مردی است به غایت تودار ولی زمانی که پای جان انسا

لرزید. نخستین بار بود تمام بدنش می»شود: اند، تمام وجودش آشوب میرزمانش را گرفتهفهمد یکی از همزمانی که می

( لرزش بدن او حکایت از خشمی پنهان دارد. او معمولاً احساسات 202همان: ) «دیدم.که او را آنقدر آشفته و خشن می

 دهد.ریزد، اما در اوقاتی نیز کنترلی برخشمش ندارد و آن را نشان میخود را درون خود می

شود. دلش برای انجام ماموریتی مهم به زندان برود، ماکان مردد می خود دهد تاوقتی فرنگیس به استاد پیشنهاد می

-با انگشتان دراز و قطورش شانهمرتبه هایش را چندچنگ انداخت و زلف»خواهد اصلاً او را در خطر بیندازد: نمی

کند و از گفتنش شرم دارد. هرچند زبانی این علاقه را بیان نمیاو فرنگیس را دوست «کرد. سرش را چندین بار چرخاند.

به دیگران است. افراد درونگرا در بیان احساسات خود نسبت دهد که این دختر دل او را بردهمیهای او کاملاً نشاندارد، اما رفتار
 استاد نیز شخصیتی است درونگرا. مشکل دارند و چندان راحت نیستند.

-کند و میخواهد احساسات را وارد کارکند، اما فرنگیس مدام شیطنت میاستاد مرد مبارزه علیه دیکتاتوری است. نمی

تکرار شود، اما استاد از این خواهد خاطرات شب مخصوصی را به یاد او بیاورد و درواقع خواهش دارد که آن شب دوباره 

نگاهش فهمیدم مقصود مرا فهمید،  از»درخواست فرنگیس گریزان است و تمایل ندارد دوباره آن شب خاص تکرار شود: 

خواستم به رخش بکشم. گفتم: همان شبی که با هم کنار نهر کرج رفتیم. دستش را گذاشت اما من می

-هایم را جمع کردم و آن را بوسیدم. مانند عقربمن لب روی دهان من و نگذاشت که دیگر حرف بزنم.

داد. رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که گزیده دستش را کنار کشید، مثل اینکه انزجاری به او دست

شخصیت ماکان شخصیتی مبارز است . فردی که تمام زندگی اش را وقف  «پوش کرده بود، نگاه کرد.درختان را نقره

گریزد. و تمام فکرش به دنبال آن یک هدف است. او وقتی برای رسیدگی به زندگی خصوصی ندارد و از آن می یک  هدف کرده
کند. هدفی دارد و برای تحقق آن تمام تلاشش را استاد حس ذاتی آرمانگرایی و اخلاق را دارد. او مانند فرنگیس در رویا سیر نمی

 .زدن فرنگیس باشدکند حتی اگر این تلاش پسمی

کشاند اما عقلش او را از کشد. قلبش او را به سمت فرنگیس میزند و با  پا پیش میمیاستاد با دست فرنگیس را پس 

در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. در ایوان به من رسید. زیر بازوی مرا گرفت تا از »دارد: این فتانه برحذر می

شود رنجاند اما شخصیت مهربان او راضی نمیاستاد فرنگیس را می (207 )همان:« زده یه زمین نیفتم.های یخروی پله

خواهد بیانی عذرخواهی کند، اما با این حرکت نشان کند. استاد مغرور است و نمیو برای معذرت خواهی فرنگیس را بدرقه می
 ای به فرنگیس ندارد و او را دوست دارد.دهد که کینهمی

-زند و در میان این حرفهایش را میشود. صاف و ساده حرفی معصوم و خواستنی میاستاد در مقابل فرنگیس خیل 

اندیش است از کند.  استاد که فردی محتاط و عاقبتکند. فرنگیس هم متقابلاً همین کار را میهای ساده عشقش را ابراز می

-ن چای داغ برایم ریخت. چهاریک فنجا»خواهد فرنگیس به او نزدیک شود: نتیجه این عشق در هراس است و نمی

کرد آورد کنار بخاری. روبروی من نشست. به طوری که سر نشست و کار میاش را که روی آن میپایه

استاد  «آفرین. دختر تو خیلی دل داری.»خورد. دست مرا در دستش گرفت و گفت: های ما به هم میزانو

کند و صراحتاً مایل نیست ابراز علاقه کند. اشتیاق واقعی او ن میاحساساتش را در میان امور مربوط به اهداف حزب پنها
 گیرد.هایش به کار میفرنگیس است، اما این انسان ازخودگذشته است و عشقش را نیز در مسیر  تحقق آرمان



او برای جلب نظر استاد  گیس شخصیتی عاطفی و رمانتیک دارد.فرن «نزدیک بود اشک در چشمم پر شود.» 

کند تا اشک نریزد و عواطفش را پنهان خواهد خود را دختری قوی جلوه دهد، پس تمام تلاشش را میکند و میپیدا میدوچهره 
اش بسیار فاصله کند. در واقع او شخصیتی ضعیف و وابسته است و عشق او را متظاهر به شخصیتی ساخته که با من وجودی

  دارد.

زند و دیگر نای میله دمی که برای یک چکه آب له های ملتمس اما نه ساختگی مثل آبا چشم» 

انداخت زیر چانه من و با چنان شدتی که من هرگز نظیرآن زدن ندارد به او نگاه کردم. ازجا پرید. دستدم

های تو آخر مرا وادار به یک خبط دختر اینطور به من نگاه نکن. این چشم»را ندیده بودم به من گفت: 

( شخصیت ماکان ترکیب 213)همان:  ««این خبط شما آرزوی من است.»گفتم: « کرد.دعظیم در زندگی خواه

-بسیار منحصر به فردی است از صفات مختلف. عشق و نفرت. سکوت و هیجان. او فردی است نرم و ملایم، اما زمانی که می

کند تا دیدگاه دارد. استاد نیز سعی میکند با عزمی راسخ آن را از میان بربیند کسی یا چیزی سد راه عقاید او شده سعی می
 ناپذیر است.احساسی به فرنگیس نداشته باشد، اما فرنگیس در این راه خستگی

القلب است و از دهد درحالی که اینگونه نیست. ماکان رقیقخواهد او را زجرکند فرنگیس تنها میماکان تصور می

خواستم از در اتاق خارج شوم و دیگر تا مرا احضار نکند به می»شود: سختگیری به فرنگیس خیلی زود پشیمان می

دیدنش نروم اما مثل جوجه تیغی که یک مرتبه خارهایش را جمع کند آمد به طرف من... دست مرا گرفت: 

فرنگیس بمان با هم کار داریم. ما باید فقط دوست یکدیگر باشیم. زندگی سرنوشت ما را اینطور پیوند »

ماکان شخصیتی قوی و با اراده دارد. او به دنبال منافع شخصی نیست. او درپی مبارزه است، اما  ««شین.داده. یک دقیقه بن

 های عقلانی اول خودش و بعد فرنگیس را قانع سازد.کند با استدلالاین وسط قلبش مزاحم او شده و سعی می

چهارپایه نشسته بود. به چند لحظه هر دو ساکت بودیم. من کنار پنجره ایستاده بودم و او روی » 

شود. اصرار ( هردو شخصیت دلباخته هستند و مقداری لجبازی و سرکشی در هر دو دیده می213)همان:  «کرد.زمین نگاه می

-گم کردههایی میان این دو شده و هردو را سردرورزی و سماجت استاد در انکار این عشق باعث ایجاد تنشفرنگیس به عشق

 است.

. ی این مرد در اظهار عشق، جذاب استشود. حجب و حیایابد واز کارهای او متعجب میه منظور فرنگیس را درنمیماکان همیش 
فرهاد »خواهد که چنین شخصیتی آفریده شده تا دوستش داشت و عاشقش شد. در این قسمت از داستان استاد از فرنگیس می

داد. خیره به من نگاه کرد. مثل اینکه عمق مطلب را جوابی ن« پرسیدم: به هرقیمتی؟»»را نجات دهد: « میزرا

حتی اگر به قیمت....ماکان، حتی اگر به این قیمت باشد که من تمام عمر خود را به او »درک نکرد. گفتم: 

 استاد در پی نجات همرزمش هست، اما عشقش نیز برایش مهم است.««. نه، نه به این گرانی...»گفت: « بفروشم...

سوزد. این مرد عجیب تودار است و اصلاً مایل نیست احساسات خود را بروز دهد: عشق فرنگیس میماکان در تب 

 «وقتی در تاریکی دستم را گرفت که جایمان را عوض کنیم، داغ بود و من ابداً چنین انتظاری نداشتم.»
ت. خویشتنداری او در حدی است ( گرمای دست ماکان ار تب وتاب عشق است. او فردی تودار و برخود مسلط اس168)همان: 

 کند. که ازبهترین احساساتش صرف نظر می

ماکان در تقلا است که احساسات خود را پنهان کند. برای او مهمترین چیز هنرش است که آن نیز متکی به مردم و 
کوشد ها را بگیرد. او میکند و با قوای عقلانی جلوی آنکند بر سیل احساسات پرشور و متلاطمش غلبهاست. او سعی میجامعه



بازوی لخت مرا گرفت و چنان فشار داد که من »ضربات قلب خود را از فرنگیس پنهان کند، اما چندان موفق نیست: 

 (170)همان:  «احساس درد کردم. بازوی لخت مرا گرفت و تمام تن مرا به طرف خود کشید.

 راوی 2_1_4

کند. راز پرده چشمهایش را آشکار می کند واست که داستان زندگی استاد را نقل می توان گفت راوی. او کسیاسم ندارد. تنها می

کرد. به زور خودم را دلم تپ تپ می»خواهد به فرنگیس نزدیک شود و او را بشناسد سرشار از هیجان است: زمانی که می

جان و احساسات است اما ابرای اینکه این مرد شخصیتی رمانتیک و هنرمند دارد. سرشار از هی (37)همان: « داشتم.نگه

 کند.ها را پنهان میجدی جلوه کند آن

کند که زن میشود یقینگیرد و با او همکلام میمیاو ابتدا توقع ندارد فرنگیس را ببیند اما وقتی رفتار او را در نظر

کردم این زن فوری یقین اینجا دیگر من خودم را باختم. رنگ از صورتم پرید.»همان فرنگیس مورد نظر است: 

شود و اش نمودار میای دارد. تعجب این شخصیت کاملاً در رنگ چهرهشخصیت ساده (38)همان: « خندد.دروغی می

 نمایانگر احساسات اوست.

خواهد فرنگیس مطیعش شود تا کند. او میها منصرفتواند فرنگیس را مغلوب و از دیدن تابلوکند میراوی فکر می

انگیز زن ناشناس یکه خورد. صورت خندان، غم»رود: زندگی استاد را برایش نقل کند اما فرنگیس زیر بار نمیداستان 

 ( 40)همان: « گر شد.و جدی جلوه

ناظم که او را های دروغین این واقعیت را پنهان کند. آقایکند با حرافی و خندهفرنگیس روح ناآرامی دارد، اما سعی می

اما همین یک لحظه سکوت، همین چینی که بر »برد: میاست به این ماسک دروغین برچهره او پیفتهنظرگردقیق زیر

پیشانی انداخت، همین که چشمهایش را تنگ و باریک کرد، به من حالی کرد که درون او به این آرامی که 

ت و مشکلی دارد. راوی شخصیتی ( حرکات بدن فرنگیس به راوی فهمانده است که راحت نیس55)همان:  «نماید نیست.می

 برد.دقیق و کنجکاو دارد که به راحتی و از روی حرکات بدن به نیات درونی افراد پی می

صدا فرنگیس را بترساند و رام کند. او مرد پرطاقتی است و برای رسیدن زدن و تنحرف کند با نحوهمیناظم سعیآقای 
ای است: کردن فرنگیس این زن افسانهگاه با صدا، گاه با نگاه و تنها هدفش مغلوب گیرد.ها کمک میبه هدف خود از همه شیوه

-خیره به او می« » شناس مانده است...و یک زن که نا»کردم و بعد آرام و ملایم گفتم: ای مکثچند ثانیه»

کشید. هایش رادرهم های روح او را احساس کنم. زن ابروکوشیدم کوچکترین ارتعاشنگریستم و می

 (56)همان: « خواست دروغی بخندد، خنده در لبانش خشک شد.لبانش را نیمه باز کرد. می

خواهد خود را آرام و متین و عادی شود، اما میکند. آقای ناظم شوکه میفرنگیس تابلو در ازای پول درخواست می

« .بودخیره نگاه کردم. رنگم پریدهپاهایم را روی هم انداختم، دستم را زیرچانه گذاشتم و به او »نشان دهد: 

کنند ها با حرکات بدن و ارتباط غیرکلامی سعی می( ارتباط بین این دو شخصیت در حد تظاهر مانده است. آن63)همان: 
 دهند.واقعاً هستند نشان زده و خود را غیرآنچهماسکی به صورت

کند تا از آن برداشت منفی شود و می طوری ادا خواهد و منظور خود راخواهد. او چیز دیگری میراوی پول نمی 
گیرد. او که در ابتدا دیدگاه منفی نسبت به این زن دارد همه تلاشش را برای اینگونه فرنگیس را با کلمات خود به بازی می

س فرنگی (63)همان:  «هرچه بخواهم خواهیم داد؟ چشمانش برافروخته شد.»کند: زدن و غافلگیر کردن او میضربه

فروشی کند. این شخصیت او به آثار استاد علاقه داد. اما حاضر نیست به خاطر این علاقه تن  .شخصیتی محجوب و باحیا دارد



ای نیست و برای فهماند که او زن هرکارهها معتقد است. حالت چشمان او به راوی میهایی در زندگی دارد و به آنچارچوب
 .وجود خود ارزش و احترام قائل است

بلند شدم و ایستادم و »دهد که از او نترسیده است: خواهد در برابر فرنگیس ایستادگی کند و نشانآقای ناظم می

( این مرد سعی دارد شخصیت خود را مردی مستبد و قوی نشان دهد. تا حدودی نیز در 64)همان:  «خیره به او نگریستم.

-میگرفتن قدرت در محیط است. ایستادن فرد را مسلط بر به اوضاع نشان این تظاهر موفق است. طرز ایستادن او برای به دست

توان از او نقطه ضعفی به مینکردن ندارد و دهد که فرد چیزی برای پنهانمی  انتقال را دهد. نگاه کردن مستقیم نیز این قدرت
 تواند طرف مقابل را مغلوب کند.دست آورد و به راحتی می

خواهد و حوصله ا در مقابل آقای ناظم مودب و مهربان نشان دهد. او فقط تابلو را میخواهد خود رفرنگیس می
گیرد. نوازی فرنگیس لحنی خشک به خود میفهمد و در مقابل مهمانمعاشرت با این مرد را ندارد. آقای ناظم این  نکته را می

خشم من سرخ شد.  جرات نکردم به صورت فرنگیس از بیان تند و »فرنگیس توقع اینچنین رفتاری را ندارد: 

است. او زن ( فرنگیس عصبانی شده71)همان:  «چشمهایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت.

-مغرور و ثروتمندی است و تا به حال مردی جرات نکرده با او اینگونه رفتار کند بنابراین سریع به رفتار ناظم واکنش نشان می

خواهد این مرد را از خود برنجاند. آقای ناظم نگران است که تسلط او در حد رفتار غیرکلامی است، چرا که نمی دهد، ولی پاسخ
 کند.خود را با دیدن چشمان فرنگیس از دست بدهد، بنابراین به چشمان او نگاه نمی

-در کنار شخصیت آقای گو هستند، بنابراین شخصیت فرنگیس نیزودر کل این داستان فرنگیس و راوی درحال گفت

سازد. او برای رسیدن به آرامش و کاستن از غم خود به سیگار ناظم قابل تحلیل و بررسی است. یاد استاد فرنگیس را غمگین می

جوابی نداد. ازجعبه »ها: اند، نه انسانهاست که این چیزها اورا آرام کردهبرد. او زنی تنها است. سالو مشروب پناه می

-روی میز بود، سیگاری درآورد، آن را سرچوب سیگار بلندی که در همان جعبه بود زد، کبریتخاتمی که 

های فرنگیس نشان از ( مصرف دخانیات و دیگر واکنش135)همان:  «های لطیفش به هوا فرستاد.کشید و دود را از لب

کاری اشاره ظریفی برد. جعبه خاتمات پناه میهای عمیق خود به دخانیکردن غمشخصیت عاطفی و تنهای او دارد. او برای آرام
دهد زنی امروزی است، اما با شخصیتی ضعیف چرا که از سیگار برای رسیدن به به ثروت اوست و استعمال دخانیات نشان می

 گیرد.آرامش کمک می

خواهد این را بپذیرد: یاما نم فرنگیس در همان دیدارهای اول بعد از برگشت به ایران به استاد ماکان دل باخته است؛

( او 139)همان:  «تپید.دانم چرا دلم میکردم، اما نمیمن به چشم زنی که طالب و تشنه است به او نگاه نمی»

است. مرد قوی مکمل شخصیت ضعیف و که شخصیتی احساساتی دارد در همان لحظات اول دیدار با مردی قوی به او دل داده
 هد این واقعیت را بپذیرد.خوارنجور اوست هرچند او نمی

های بینشان مانند دخترکان دهد در اولین حرفتواند در برابر استاد خود را زنی مقتدر نشانکرد میفرنگیس که فکر می

شوم و دیگر آن جسارت و پررویی در از یک کلمه حرف او سرخ می»بازد: شود و خود را میدبیرستانی قرمز می

تواند مرز امور کاری و احساسی را جدا کند. شخصیت و نحوه تفکر او مسائل ( فرنگیس نمی140)همان: « من وجود نداشت.

 شود.دادن خودش و استاد ماکان میرا با هم قاطی کرده است و همین باعث فنا

ما هر دو بازوهایمان را روی دسته »است. ماکان نیز اسیر شده: تنها فرنگیس نیست که در اولین دیدار دل باخته

-بودیم و سرهایمان را نزدیک به هم برده بودیم تا آهسته صحبت کنیم. نگاه شگفتصندلی تکیه داده

انگیزی به صورت من انداخت و گفت: تو دختر خوبی هستی. دل من از تمجید او شاد شد. بازویم را به 



های لمسی نشان اس( ابن تم153)همان:  «داد.دادم. او دستش را روی دست من گذاشت و فشاربازویش فشار

شود. محیط اجازه حرکت بیشتری های نگاه بیان میشود با تماس لمسی و ظرافتمیای نامحسوس که سعیعلاقه است. علاقه
ی دیگری احساسات خود را بروز دهند و به همین خواهند به نحوهتوانند و نمیدهد. دو شخصیت محجوب هستند و نمیرا نمی

 کنند.حد کفایت می

ند فرنگیس تلاش دارد خود را زنی دلیرو پرجرات نشان دهد، اما کمتر موفق است و شخصیت ساختگی او خیلی هرچ

در این خانه ماشین تحریرندارید؟ اسم »پرسد: بازد. مامور شهربانی از او در مورد ماشین تحریر میمیسریع رنگ 

گرفته. این و نشان از ترسی دارد که تمام وجودش را فرا( رنگ چهره ا164)همان:  «ماشین تحریر را که برد، رنگم پرید.

 شخصیت تنها هنگامی که با ماکان است قوی است.

دانیم روزی این سازیم شیرین، اما نمیرود. خاطراتی میفرنگیس با بیان این خاطرات به عالم درد و حسرت فرو می

کرد. لب زن ناشناس کمی تامل»آوریم: ، اما به یادمیشد. روزی که دیگر کنار هم نیستیمخاطرات بلای جانمان خواهند

 ( 175)همان:  «خواست از جریان اشک جلوگیری کند.زیرینش را گزید. به زور می

کند استاد در خطر است است. وقتی حس میفرنگیس یک عاشق واقعی است و از سر هوس گرفتار عشق استاد نشده

( فرنگیس خودش را باخته 235)همان: « احساس کرد، اما خودش را نباخت. زبانم بند آمد. او حتماً»شود: آشفته می

خواهد فرنگیس را آشفته کند، بنابراین بر احساساتش مسلط است. استاد از ابتدای داستان شخصیت حامی دارد. در اینجا نیز نمی
 دهد.چیز را عادی جلوه میشود و همهمی

خواهم به شما بگویم چه حالی به من نمی»دهد: اند اختیار از کف میفهمد استاد را دستگیر کردهزمانی که می 

ها قدر بدانید که وقتی صحبت به اینجا کشید، با وجود اینکه خودم را برای بدترین خبردست داد. همین

بدترین خبر برای  «بودم، دیگر خودم را باختم. رنگم پرید و نزدیک بود تشنجی به من دست دهد.آماده کرده

 دهد.از سر درونش خبر می رنگ رخسارهتواند بر احساساتش مسلط باشد. رنگیس خبر دستگیری استاد است. او نمیف

خواهد به سرهنگ آرام بفهماند که استاد برایش اهمیتی تمام تلاشش را دارد که خونسردی خود را نشان دهد. می

 «نشستم. سیگار کشیدم. لیکورو قهوه خوردم. دندان روی جگر گذاشتم. آرام»ندارد. فرنگیس زنی زیرک است: 
دهد، اما در واقع برای رسیدن به آرامش و تفاوت نشانکرده که خود را به سرهنگ آرام خونسرد و بیاو این مواد را مصرف می

 است.کردهتسلط بر احساساتش این کار را می

کند و اندوه خود را از زندانی اسات بر او غلبه میرود. او یک زن است و سرانجام احسسرانجام این خوداری از بین می

وقتی سرتیپ وارد اتاق »خواهد ترحم سرهنگ را به دست بیاورد: کند و از طرفی نیز میشدن استاد با اشک ابراز می

 ( 240)همان:  «های اشکبار من افتاد یکه خورد.خصوصی من شد و نگاهش به چشم

آورد و کنار مبل راحت بلند شد و یک عسلی از گوشه اتاق»ند: کسرهنگ با فرنگیس احساس همدردی می

کنم و جای گرفتن دست به این معنی است که من از تو حمایت می «من گذاشت و روی آن نشست. دست مرا گرفت.

 بود.هیچ نگرانی برای تو نخواهد

که در دستم بود، فشار  دستش را»فرنگیس سعی در جلب احساسات سرهنگ دارد تا خواهش او را انجام دهد:  

 پذیرد.خواهد به سرهنگ بفهماند که به او اعتماد کرده و حمایتش را میفرنگیس با این فشار می (243)همان: « دادم.

اش را سر عشق ها گذشته است، اما خاطرات عشق استاد ماکان فرنگیس این عاشقی که تمام هستیبا اینکه سال 

اشناس سکوت کرد. آرنج چپش را روی میز گذاشته و با دستش پیشانیش را زن ن»دهد: استاد باخت آزار می



داد. شاید منظره آخرین ملاقات را ازنظر نگه داشته بود. چشم هایش را بسته بود و سرش را تکان می

کارهایی که  دادن نشان از پشیمانی است. او از تمامیاندیشیده است و سرتکانها می( او به گذشته249)همان:  «گذراند.می

 کند.خواهد به گذشته برگردد تا به نحو دیگری رفتارکرده پشیمان است و دلش می

ریخت داد. اشک از چشمهایش میگریه به او فرصت نمی«  »ریخت.زن ناشناس اشک می» 

یام نیافت گریستن او از سر درد است. درد عشقی که هیچگاه برای او الت (250)همان: « کرد.وهق، هق کنان صحبت می

 و جام عسلی زهرآگین بود.

 سرهنگ آرام 3_1_4

گیرد. شخصیتی ساده، ایستا. تری به خود میهای کمرنگ داستان است که در انتهای داستان نقش پررنگازجمله شخصیت 
داند که لکت میخواه که تنها به فکر مصالح خویش است. خود را ازجمله نخبگان ممالعاده خودافسری مقتدر و آینده نگر و فوق

افراد عادی باید رفاه زندگی او را فراهم کنند. او خواهان فرنگیس است. عاشقش نیست، اما مانند تمام چیزهای زیبایی که در این 
خواهد فرنگیس را به عنوان زنی زیبا در منزل خود داشته باشد. البته به عنوان همسر. او از مصاحبت با دنیا وجود دارد می

دهد. در اولین برخورد فرنگیس شخصیت او را کار برای جلب رضایت او برای همسری انجام میشود و همهمی فرنگیس شاد

به طرف من آمد و اسم شخصی مرا صدا زد و گرم و مهربان دست مرا »دهد: مهربان و صمیمی تشخیص می

زند. اسم کوچک او را صدا و تشریفات را دور میخواهد با فرنگیس راحت باشد ( آرام از همان ابتدا می217)همان:  «فشار داد.

شناسد. اینگونه آرام زودتر به اهداف خود هاست این فرد را میزند تا فرنگیس با  اواحساس راحتی کند و تصور کند که سالمی
 رسد.می

های خود این مند است، چرا که توانسته حمایت رضا شاه را به خود جلب کند. او حتی به مافوقسرهنگ فردی قدرت 

به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام »کشد: ها میقدرت را نشان داده و نفوذ و اقتدار خود را به رخ آن

پوشید. با این تعلیمی ارشد بود. تعلیمی کوچکی در دست سرهنگ بود حتی موقعی که لباس شخصی می

-سرهنگ با بزرگتر از خود چرا درمی»خی گفت: کرد. ملایم زد روی شانه وابسته نظامی و به شوبازی می

است. آرام شخصیتی های رسمی نشانی از قدرت و تسلط فرد بر اوضاع بوده( گرفتن تعلیمی در لباس221)همان:  ««افتی؟

ترسد و یدهد که از او نماست. با زدن تعلیمی به شانه ارشد خود نشان میجسور و مستبد دارد. او زورگوست و از حمایت برخوردار
 هروقت اراده کند او را سرنگون خواهدکرد.

کند. هرچند زمانی که فرنگیس در مورد آزادی زندانیان خواهد محبت و علاقه فرنگیس را جلبشده میاو هرطور

-گرفت. مثل اینکه انتظار نداشت من از او خواهشیای فرااش را ابر تیرهقیافه»شود: کند ناخشنود میصحبت می

دهد هیچ خواهد نشان( آرام می226)همان:  «هم از جایش بلند شد. آمد به طرف من. زیربازوی مرا گرفت. کنم. او

 های او علاقمند است.ای به سرنوشت زندانیان سیاسی ندارد، اما به فرنگیس و خواستهعلاقه

ام از ( آر230)همان: « خواست دست مرا بفشارد و خداحافظی کند. دستش را نگاه داشتم.می» 

کند، هرچند خیلی جدی و خشک. فرنگیس برای خواهش بشتر از او هرفرصتی برای ابراز احساس به فرنگیس استفاده می
 خواهد که آرام استاد را آزاد کند. دارد و اینگونه غیرمستقیم میدستش را نگه می

خواهد است، اما با این همه نمی کند. او فرد محتاطیکند و سرهنگ با تردید اجابت میفرنگیس از او خواهشی می

( 229)همان: « ؟تلفونتان کجاست»آنوقت کمی مکث کرد. سیگاری آتش زد و گفت: »فرنگیس از او برنجد: 

 سرهنگ مردد است.  خواهش فرنگیس به نفع او نیست.



کند ناراحت پسندد فرنگیس وارد مسائل سیاسی شود و زمانی که فرنگیس از مبارزات صحبت میسرهنگ اصلاً نمی 

بیند نه بیشتر. او فردی است مردسالار. تنها ( آرام فرنگیس را یک زن می227)همان:  «کشید.اش را درهمقیافه»شود: می

 خواهان زیبایی فرنگیس است و شخصیت احساسی ندارد.

اخم کرد. دست انداخت دو طرف لبش را گرفت و دو سه مرتبه انگشتانش را تا زیر چانه » 

( سرهنگ اصلاً با تقاضای فرنگیس موافق نیست. شدیداً در تردید است و به پیشنهاد فرنگیس و عواقبش 227)همان: « .کشاند

 کند.فکر می

هنگام »پذیرد و دلش با او نیست: او فرنگیس را دوست دارد هرچند فرنگیس تنها به خاطر شرایط او را می 

وسد. اما من صورتم را چرخاندم و او توانست تنها های مرا ببخواست لبخداحافظی دست مرا بوسید. می

کند. فرنگیس تمایل ندارد. نسب به سرهنگ سرد است. ( سرهنگ ابراز احساسات می248)همان:  «گونه راست مرا ببوسد.

 است.دلش را به استاد ماکان داده

( 251)همان:  «وقتی آجودانش رفت از پشت میزش بلند شد، پیش من آمد. دست مرا گرفت.»

شود. دوست دارد کند. او تمایلی ندارد تا در اجتماعات به عنوان فردی احساساتی نمایش دادهسرهنگ در خلوت ابراز عشق می
 صلابت و مقتدر خود را نشان دهد.همه جا شخصیت با

 گیری:نتیجه_6

سطحی گسترده و به صورت شود، که علوی در میاز تحلیل رفتارهای غیرکلامی به کار رفته در رمان چشمهایش مشخص
توان در علاقه نویسنده به این روش و نیز قدرت انتقال است. علت این امر را میآگاهانه و بسیار موثر از این عناصر بهره گرفته

 های نهفته )مانند راز تابلو چشمهایش که محور اصلی داستان است.( در این رفتارها و عناصر ذکر کرد. جو حاکم بر داستانپیام
های اصلی خود )استادماکان و فرنگیس( از رفتارهای غیرکلامی به بخشیدن به شخصیتشده که نویسنده برای تجسمباعث

پردازی در این داستان بر عناصر ارتباط غیرکلامی است. در میان عناصر ارتباط شکلی فراگیر بهره ببرد. بار اصلی شخصیت
های چشم بیشتر حامل پیامند. او رزی و بساوایی و در میان رفتارهای چهره، رفتارهای مهروغیرکلامی حرکات اندامی چون رفتار

-ها داشته و در این کار نیز کاملاً موفق بودهجانبه شخصیتبا استفاده از رفتارهای چهره، اندام و مصنوعات سعی در پردازش همه

های توان در حضور شخصیتاست و علت آن را می است. توجه نویسنده به رفتارهای چهره و سپس اندام کاملاً قابل توجه
-های اصلی از رفتارگوناگون در خلال داستان دانست و این که نویسنده برای معرفی روحیات و حالات گذشته و حال شخصیت

 های غیرکلامی بهره یافته است و از همین راه حال و هوایی آرام، غمگین و دلتنگ را بر فضای داستان مسط کرده است.
های کلامی استفاده کند، خود را در پس رفتارهای غیرکلامی شخصیت خسته و دلتنگ داستان )فرنگیس( بیش از آن که از رفتار

گفتن و دیده شدن ندارد. ناگفته پیداست که علوی با استفاده از همین شگرد توانسته پنهان کرده است. او تمایلی به سخن
سازند. علاوه بر رفتارهای چهره و خلق کند که مخاطب را لحظه به لحظه بیشتر متاثر میهایی زیبا، تاثیرگذار و عاطفی صحنه

ها و عناصر غیرکلامی از جمله مصنوعات و رفتارهای غیرآوایی در سطح وسیع و آگاهانه استفاده کرده اندام علوی از سایر رفتار
ذشته و بازگویی خاطرات شیرنش با استاد ماکان بیشتر است و این باعث شده  حال و هوای غمگین فرنگیس تحت تاثیر زمان گ

ها تاثیر مهمی دارند. مصنوعات از جمله های حرکتی به کار رفته در داستان در معرفی خلق و خوی شخصیتفهمیده شود. رفتار
 اند. ها بسیار موفق عمل کردهسیگار، تابلو نقاشی، ماشین تحریر و مشروبات الکلی در معرفی شخصیت
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 .44 _32شماره شانزدهم. صص: 

. سال پنجم، ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان ارتباط غیرکلامی وحافظ.. 1394زارع مهرجردی، مسعود. 

 .154 _119، صص: 12شماره 

 . انتشارات امیرکبیر.شعرسطو و فنار . 1389کوب، عبدالحسین. زرین

، 65. سال نوزدهم، شماره پژوهی ادبی. متنتحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی. 1384زلیکانی، مرضیه. 

 14_8صص: 

فیرزوزبخت. ترجمه مهرداد  .فردیهای اجتماعی در ارتباطات میان. مهارت1390ساندرز، کریستین و همکاران.

 تهران: انتشارات رشد.

فصلنامه زبان و ادب فارسی. سال سیزدهم،  .ارتباطات غیرکلامی در گلستان سعدی. 1395عبدی، غلامرضا. 

 .33 _25، صص: 25شماره

 تهران: انتشارات نی. .شناسیآشنایی با مفاهیم اساسی جامعه. 1384عضدانلو، حمید.

 . تهران: انتشارات نگاه.چشمهایش. 1313علوی، بزرگ. 

های بین المللی اندیشه های مولانا جلال همایش .زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوی معنوی. 1395فرجی، حسین. 

 .300_321. 2:4الدین بلخی. 

 هران:  انتشارات امیرکبیر تهران.. ترجمه قاسم کبیری، تارتباط گفتاری میان مردم. 1378کلتنر، جورج. 

 ی. تهران: انتشارات نسل نواندیش.شریف ترجمه ثریا اسرار زبان بدن،. 1388کوئیلیام، سوزان. 

. ترجمه طوفان عزیزی. تهران: زبان بدن: راز و رمز استفاده از زبان بدن در محیط کار. 1391گینزی گامن، کارول. 

 .انتشارات اطلاعات

 ل.ی نوربخش. تهران: انتشارات جنگ. ترجمه اکبر میرحسینی و مرتضهای ارتباطنظریه. 1386لیتل جان، استیفن. 



 اندیش.ترجمه سعید گل محمدی. تهران: انتشارات نسل نو .ارتباطات انسانی. 1389ماکسول، جان سی. 

 . تهران: انتشارات سروش.مدیریت ارتباطات. 1385راد، مهدی. محسنیان

 ی.. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگدرآمدی بر جامعه شناسی زبان. 1387مدرسی، یحیی. 

. فصلنامه علمی پژوهشی های تاریخ بیهقیارتباطات غیرکلامی در روایت. 1395نامجو، کرامت و الهیار افراخته. 

  . 52_41، صص: 17کاوشنامه. سال سوم، شماره 

 مینی. تهران: انتشارات بوی کاغذ.. ترجمه رضا اشناسی زباندرآمدی بر جامعه. 1393ف، رونالد.واردا

 


